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يادداشت سردبير

از كوزه 
همان برون تراود 
كه در اوست!

مهدي رضایي

چه هوايی! چه طلوعی! جانم!
بايد امروز حواسم باشد

که اگر قاصدکی را ديدم
آرزوهايم را بدهم تا برساند به خدا  

به خدايی که خودم می دانم
 نه خدايی که برايم از خشم

نه خدايی که برايم از قهر
نه خدايی که برايم ز غضب

ساخته اند
به خدايی که خودم می دانم

 به خدايی که دلش پروانه ست
و به مرغان مهاجر

هر سال راه را می گويد
و به باران گفته ست

باغ ها تشنه شدند
و حواسش حتی

به دل نازک شب بو هم هست
 که مبادا که ترک بردارد 

به خدايی که خودم می دانم
چه خدايی! جانم!

سهراب سپهری

پسنديدم
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در اين شماره از مجله به سراغ موضوعاتی دربارة 
کلاس داری، روش تدريس و ساير مسائل مرتبط 
رفته ايم. طبق معمول کمی مطالب علمی و چند 
تجربه از همکاران محتــرم آموزش ابتدايی در 
سراسر کشــور می خوانيم و اميد داريم در کنار 
شما همراهان هميشگی مجله بتوانيم گامی به 
پيش برداريم. از يکايک همکاران محترمی که با 
مشارکت خود به غنای نشريه کمک می کنند، 
متشکريم. از شــما خوانندة محترم هم دعوت 
می کنيم در صورتی کــه تمايل داريد به جمع 
نويسندگان و پديدآورندگان نشرية رشد آموزش 
ابتدايی بپيونديد، رشــد آموزش ابتدايی بستر 

يادگيری جمعی ما آموزگاران ابتدايی است.

پی نوشت
https://www.isna.ir/news/900509561-/

دانش آمــوزان کلاس چند کاردســتی ســاده 
ولی جذاب برای آموزش به ســاير هم پايه ای ها 
پيشــنهاد دادنــد. در روز اجرا هــم به خوبی از 
عهده ی کار برآمدند و اجرای خيلی جذابی را به 

نمايش گذاشتند.
آيت الله جــوادی آملی در اين زمينه می گويند: 
»مسئولان كه رهبران فكري و اسلامي جامعه 
هستند، به منزلة قواي فكري يك بدن هستند، 
يعني به منزلة چشــم و گوش اند، به منزلة عقل 
و هوش انــد، به منزلة فطرت و فكرند كه بدن را 
اداره مي كنند.« ايشــان تصريح می کنند: »در 
جريان رابطــة روح و بدن، هر رازي كه در روح 
پيدا باشد، بدن عكس العمل نشان مي دهد. اگر 
گفتند ظاهر مردم، باطن مســئولان اســت، بر 

اساس اين تحليل است.۱«

جوان بوديم و جويای نام و حتی جوان بوديم و 
خام. چم وخم معلمی نمی دانستيم. اولين سال 
ورودم به مدرسه بود. قرار بود رويداد بزرگی در 
آنجا برگزار شود؛ هر کلاس بايد برنامه ای برای 
سرگرمی و البته آموزش باقی کلاس های همين 
پايه اجرا می کرد. بخشی از برگزاری اين رويداد 
هم به عهده ی کلاس ما گذاشــته شده بود. در 
تکاپوی همفکری با دانش آموزان و آماده سازی 
برنامه های رويداد بوديم که در جلسة معلمان، 
يکی از همــکاران باتجربه ی مدرســه نکته ی 
دقيقی را گوشــزد کرد: »بايد خودمان معتقد 
باشــيم که دانش آمــوزان می توانند چنين کار 
بزرگی انجام دهند. اگــر خودمان قبول نداريم 
و فقط ظاهرسازی می کنيم، حتماً دانش آموزان 
هــم درک می کنند و کار بــه نتيجه ی خوب 
نخواهد رســيد. در واقع دانش آموزان به راحتی 
باطن ما را می فهمند.« اين جمله انگيزه و نگرش 
ما را تغيير داد و همين تغيير اجرای خيلی خوبی 

را برايمان رقم زد. کاردستی را انتخاب کرديم.

  اگر کلاس درس خودمان را جامعه ای کوچک 
در نظــر بگيريم، ناگفته پيداســت که باطن ما 
چقدر در رفتارهای دانش آموزان متجلی می شود. 
مــا نبايد خودمــان را در ســبک های متفاوت 
مديريت کلاس و روش تدريس و... غرق کنيم؛ 
بايد ابتدا بپذيريم که اين رابطه کاملًا مستقيم 
و محکم اســت. پس لازم است قبل از تدريس 
به روش مشارکتی، به اهميت و تأثير مشارکت 
دانش آموزان در يادگيری باور داشــته باشيم يا 
مثــلًا قبل از مديريت کلاس به روش تقســيم 
مسئوليت، بايد يقين داشته باشيم که سپردن 
مسئوليت به دانش آموزان پر فايده است. چنين 
نگاهــی انتخاب روش نوين را اثربخش می کند، 
در غيــر اين صورت همه تجربه داريم که وقتی 
دلمان همراه کاری نيست، انتظار نتيجه هم از آن 
نداريم. ديگر از بحث ظاهر گذر کرده ايم. همه 

می دانيم ظاهر ما بــر دانش آموزان اثر دارد. 
اکنون دغدغه ی ما باطن معلمی است؛ زيرا 

از کوزه همان برون تراود که دروست! 

نپسنديدم


